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Attention: Iranian American 

Nasser Khusraw Qubadiani, a thousand years ago, told a story that still haunts 

Iranian politics today: fleeing the tyranny of one power and seeking refuge in 

another—refuge that promised liberation but became a new source of suffering. 

He expressed it poetically yet relentlessly: 

“When hope from kings and nobles failed my heart, 

I turned to those in robes and turbans. 

But nothing came of it but pain and sorrow, 

From the one I approached in hope of healing. 

From king to cleric, my journey was the same— 

From fear of ants, I found myself in the mouth of a dragon.” 

Ferdowsi, in the Shahnameh, repeatedly warns that evil often comes dressed as a 

saint. From the story of Zahhak onward, this theme recurs throughout Iranian 

history: danger rarely appears as itself; it arrives with a smiling face. 

Poor Jimmy Carter never saw a “saint” or a “devil”—only Gandhi remembered 

him. In Iran, until April 1, 1979, the slogan was: “When the demon leaves, the 

angel will arrive.” 

The angel came—but by summer 1979, with the drafting of the Islamic Republic’s 

constitution, the Iranian people found themselves once again in the dragon’s 

mouth. 

Since then, protest, strike, and bloodshed have been daily realities. Thousands 

have died; many more suffer in silence. Meanwhile, the regime’s leaders quietly 

and brazenly plunder the country, shielded by law and public apathy. 



This looting is not accidental. It is built into the constitution, which grants vast 

powers to the clerical class. Clerics and their families, through legal shares of 

public wealth—khums and beyond—and networks like Ayandeh Bank, Ali Ansari, 

Babak Zanjani, Khavari, Chai Dabash, and hundreds more, have placed the people 

in the dragon’s mouth while enjoying luxury in safe capitals and private islands. 

The unprotected Iranian people—mostly below the poverty line, risking their lives 

on the streets—have witnessed a new kind of intellectual degradation: endless 

news commentary, self-aggrandizing analysis, reckless predictions about “U.S. 

policy,” and, even worse, seeking refuge in figures who once called the closest 

members of the previous regime “scoundrels.” 

Yet reality is stubborn. From the protests of Ayatollah Taleghani and the people of 

Kurdistan in summer 1979, to the Green Movement, the 14-signatory declaration, 

and the Mahsa Amini uprising, one demand has consistently emerged among 

Iran’s thinkers and activists: 

the formation of a Constituent Assembly and the rewriting of the constitution. 

This is neither an emotional slogan nor a romantic dream. It is the point where 

history, experience, and political reason converge. 

Any article, speech, or interview that ignores the need for a Constituent Assembly 

and constitutional reform is nothing but pounding water in a mortar—or, as the 

locals say, grinding sand. 

Iran’s problem is not a shortage of analysts, pundits, or self-proclaimed 

“Kissingers.” Its problem is the inability—or unwillingness—to call the root of the 

disaster by its real name. 

Sohrab ChamanAra 

www.CyrusForce.org  
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Persian Translation: 

یرانیان آمریکائی،قابل توجه ا  

 

رخت   ران یا  است یکه هنوز از س  کند ی م  ت یرا روا یاتجربه  ش،ی هزار سال پ  ،یان یناصر خسرو قباد 

  بخش یی که قرار بود رها   یپناه   گر؛ید  ی قدرت، و پناه بردن به قدرت ک یاز استبداد  ختنیبرنبسته است: گر

. تازه از درد و رنج بدل شد  ی باشد، اما خود به منبع  

: کند ی م ف یتوص  نی چرخه را چن  نی ا رحمانه، ی شاعرانه اما ب  یبا زبان  او  

شد دلم  د یچون نوم ریمال شاه و م  وز  

و عمامه و ردا شدم   لسان یاهل ط  یز  

به حاصلم   امد ین  ز یدرد و رنج چ جز  

شفا شدم  د ی او به ام یکس که سو  زان  

چنان بود رفتنم  ه یفق یشاه ز  از  

مور در دهن اژدها شدم م یب  کز  

. از  شود ی فرشته ظاهر م  ئت یاغلب در ه  من،ی که اهر دهد ی در شاهنامه بارها هشدار م ز ین  یفردوس

  یابا چهره   شهیما حک شده است: شرّ، هم ی خیتمِ تکرارشونده در حافظه تار  ن ی داستان ضحاک به بعد، ا

. د یآی نجات م آراسته و وعده   

تا دوازدهم    ران،یآمد. اما در ا ادشی به  ی تنها گاند  ؛ یوی و نه د  د ید  یا  کارتر نه فرشته ی میج  چاره یب

د یرود، فرشته آ رونیب  وی چون د  بود:   نی ، شعار مسلط ا۱۳۵۸ ن یفرورد   

عملاً در    رانیمردم ا ، یاسلام یجمهور  یقانون اساس ن ی، با تدو ۱۳۵۸اما از تابستان   —  آمد  فرشته

. قرار گرفتند که هنوز باز است  ییدهان اژدها  

روزمره مردم بدل شده است. کشته   ت یدادن به واقع همان زمان تا امروز، اعتراض، اعتصاب و خون  از

کشور را غارت   حانه،یآرام و وق  م،ی و در مقابل، سران رژ   شوند؛ی م رتر یفق روند،  یزندان م  دهند،یم

. ستد یدر برابرشان با ی جد  یی صدا ا یبپردازند    یانه یهز  آنکه ی ب —  کنند یم  

است که   ی اراتیو اخت  یقانون اساس  می محصول مستق ست؛ین  « یاز »فساد فرد  یناش  ا ی  یغارت، اتفاق ن یا

  ی در ثروت عموم یبا شراکت رسم شان، یهاداده شده است. آخوندها و خانواده یآگاهانه به طبقه آخوند 

  ،ینصارا ی عل  ،گانند ی چون بانک آ یی هابا نمونه  و  —  ی و مال ی بانک  یها  خمس گرفته تا شبکه  از —

ملت را در دهان اژدها نگه   گر، یصدها پرونده د قرارداد کرسنت و دبش و  یچا  ،یخاور  ،یبابک زنجان 

. اند ش یمشغول ع  ، یحیتفر   ریامن و جزا  ی هاتخت ی اند و خود، در پاداشته  



  ابان یبه خ  یحداقل ی زندگ ک ی  یخط فقر، فقط برا  ر یاکثراً ز که —  رانیا  پناه   ی مردم ب ان، ی م ن یا در

:اند شده  ی ابتذال روشنفکر ی تماشاگر نوع  — اند اند و هزاران کشته دادهآمده  

و »چه خواهد شد«، و از آن    کا«یآمر است ی درباره »س ه یپا   یب  ی های نی ب  شیخبر، اظهار فضل، پ  ر یتفس

خود آنان را   ن،ی شی پ  می افراد به خانواده رژ نی تر  ک یکه نزد  ی تر، پناه بردن به اشخاص  مضحک

. دند ینامی »الدنگ« م  

است  ی ذهن یها ی باز  نی تر از ا  لجوج  ت، یواقع اما  

تن، و انقلاب   ۱۴  ه یانی ، تا جنبش سبز، ب۱۳۵۸و مردم کردستان در تابستان   ی طالقان  اللهت یاعتراض آ از

وجود داشته    رانیو کنشگران جامعه ا ختگان یفره  انیمطالبه واحد و تکرارشونده در م  ک ی ، ینی مهسا ام

:است   

. ی قانون اساس ر ییمجلس مؤسسان و تغ  لیتشک  

تجربه، و عقل    خ،ی است که تار یابلکه تنها نقطه  ک؛ یرمانت ی ا یاست و نه رؤ ی نه شعار احساس  ن،یا

. رسند ی به هم م ی اسیس  

قانون   ر ییمجلس مؤسسان و تغ  لیصراحت به تشک   که به  یا  مصاحبه  ا ی  یهر نوشته، سخنران  ن،ی بنابرا

. دن یساب ککش  انه، ی به زبان عام و   — ست ین  دن یجز آب در هاون کوب  یز ینپردازد، چ  یاساس  

خوانده ندارد؛ خود  سنجرِ یو مفسر و ک   لیکمبود تحل  ران،یا  مسئله  

فاجعه است  شهیر قِ یامتناع از نام بردنِ دق ا ی  یناتوان   مسئله،  

آراچمن  سهراب   
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